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 گزارش تقیّه در منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت
 8عبّاس محمودی

 چکیده

با قیود و شرایطش حُکمی قرآنی است. یکی از اختلافات شیعه و اهل سنّت، « تقیّه»

و معتبر اهل سنّت، روایات بسیاری گستره و شرایط همین حُکم است. منابع کهن 

تواند گستره و شرایط این حکم را از دیدگاه دارد که مجموع آن می« تقیّه»دربارۀ 

قدمای سنّی، روشن سازد. پژوهش حاضر تلاش کرده با استخراج روایات تقیّه از 

تر از گذشته دربارۀ ای کاملمنابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت، مجموعه

ینده در های آتواند منبعی برای پردازشموضوع را ارائه کند. نگاشتۀ کنونی، میاین 

تقیه در کلام  و صلّی الله علیه و آلهپاسخ به شبهات تقیّه باشد. تقیّه در سیرۀ پیامبر 

 دهد.های این نوشتار را شکل میو کردار صحابه و تابعان، بخش

 واژگان کلیدی

 لحدیث، علوم حدیث تطبیقیمصطلح اکتمان، مدارا، اکراه، 

                                               
8. Abbasmahmoodi1910@yahoo.com 
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 درآمد

گرچه این شبهات با توجّه  1های اهل سنّت نسبت به شیعه شده است.زمینۀ برخی از شبهه ،تقیه

امّا گردآوری روایات تقیّه از  1های متعدّد عالمان شیعه، مردود است؛حُکم و پاسخ 3یقرآن ۀریشبه 

بود. پژوهش حاضر زمینۀ تطبیق موضوع در ها خواهد سنّت، پاسخی دیگر بر این شبههمنابع اهل 

 تواند مرجعی برای تحقیقات آینده باشد.شیعه و اهل سنّت را فراهم کرده و می

های آن در اهل ولی کمتر کسی به تکمیل نمونه 9تاکنون آثار متعدّدی درباره تقیّه منتشر شده،

 شامل سخنان و کردار صحابه و سنّت توجّه کرده است. گسترۀ این تحقیق، افزون بر روایات نبوی،

های متن 2ها نیز ریشه در حدیث دارد.شود؛ چون بر پایۀ تعریف اهل سنّت، این گزارشتابعان نیز می

موجود در این نگاشته، برگرفته از موضوعات مختلف حدیثی بوده که پیگیری آن به افزایش قابل 

افزون بر اخراج، تخریج متنی و محتوایی شده انجامد. همۀ متون، توجّه روایات تقیه در اهل سنّت می

 و با ترجمه آمده است.

رده و را گردآوری ک صلّی الله علیه و آلههای تقیّه در سیرۀ پیامبر بخش نخست نوشتار، نمونه

 های مرتبط با کلام و کردار صحابه و تابعان را آورده است.بخش دوم، نمونه

                                               
 .21و 37، ص8ة، جبویّنة النّمنهاج السّ؛ 883الفعّال، ص الفقه . ن. ک: مبانی1
ذ  ال»مانند . 3 نون  الـلا يت خ  رين  مُؤم 

ن دون  الا  كاف  ن  الـولياء  م 
ل يس  م  ل ذل ك  ف  ن يفع  نين  و  م 

ی فی له  مُؤم   ش 
ٍ
ت قا   لا  ا  ء نهُمن ت   وا م 

رُكُمُ الل  ُـتُقاةً و  ي ذِّ هُ و   هُ ح  صيرُ ـال ه  ل ى اللا  ن فس   كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند و هر كه چنینمؤمنان نباید یعنی  .«م 
ترساند یاى نیست، مگر اینكه از آنان به نوعى تقیّه كنید و خداوند، شما را از عقوبت خود مكند، در هیچ چیز او را از دوستىِ خدا بهره

ر  ب الل» ( و11آل عمران، ). و بازگشتِ همه به سوى خداست ف  ن ك  ن ب عد   ه  م 
ن لا  ا  يمان ه  ام  لبُهُ مُطاُ  م  ه  و  ق  نٌّ كر 

ئ  یعنی  .«يمان  ب الا م 
هر كس پس از ایمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد عذابى سخت خواهد داشت مگر آن كس كه مجبور شده ولى قلبش به ایمان 

 (.   812نحل، ). عذابى بزرگ خواهد بوداش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان اطمینان دارد. لیكن هر كه سینه
 .883ال، صالفعّ الفقه . ن. ک: مبانی1
 المذاهب عند لتّقیّها واقع»از هاشم موسوی، « مفهوم التّقیّه فی الفکر الاسلامی»از مرکز الرّساله، « التّقیةّ فی الفکر الاسلامی،». مانند 9

 عمیدی. هاشم ثامرالامامیّه از  الشیعة غیر من الاسلامیّه و الفرق
نویس الزّیارات، نسخۀ دست، )اسناد كامل 3؛ مجموعه مباحث رجالی استاد سید جواد شبیری، ج17و 85الحدیث، ص ن. ك: اصول .2

 موجود در كتابخانۀ مركز تخصّصی حدیث حوزه(.
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 ی الله علیه و آلهصلّالف( تقیّه در گفتار و کردار پیامبر 

ین رسیده که در ا صلّی الله علیه و آلههای متعددی از تقیّه در گفتار و رفتار رسول خدا گزارش

ها، اشارۀ آن به ابواب مختلف حدیثی است. شود. ویژگی این نمونههایی از آن ارائه میبخش، نمونه

توان از واژگان کلیدی دیگری می« تقیّه»دهد که افزون بر کلیدواژۀ ها نشان میمطالعۀ این گزارش

 هم استفاده کرد.   « خوف»و « اکراه»چون 

 یکم: صحیح بخاری 

  .لَیسَ بِشَىءٍ :فیمَن یُكرِهُهُ اللُّصوصُ فَیطَُلِّّقُ قالَ ابنُ عَبّاس   وَ

  7.الحَسَنُ وَ یُّ الشَّّعب ابنُ الزُّبَیرِ وَ بِهِ قالَ ابنُ عمَُرَ وَ  وَ

 طلاق دهداو را مجبور کردند که زنش را دزدها دربارۀ کسی که اس ابن عبّ
 ،ابن زبیر، . ابن عمرآیدبه حساب نمیطلاق آن  گوید:و او هم طلاق داده، می

  اند.شعبی و حسن نیز چنین گفته

ابن عبّاس در ادامه برای تأیید سخن خود به روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله استناد 

 نموده: 

 .عمالُ ب الن ي ة  لا  ا   :هِآلِ وَ یهِلَعَ  ى اللهُ لَّّصَ  یُّقالَ النَّّب وَ

 دارد. تنیّبستگی به و رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: کارها 

 دوم: گزارش دیگری از صحیح بخاری

حدََّّثَنا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ عَن مالِكٍ عَنِ ابنِ شِهاب  عَن سالِمِ بنِ عَبدِ 
خبَرَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَن عائِشَةَ اَ بَكر   یباَنَّّ عَبدَ اللهِ بنَ مُحَمَّّدِ بنِ اَ للهِ ا

قالَ  لِهِ آ نَّّ رَسولَ اللهِ صلََّّى اللهُ عَلَیهِ وَ اَ  آلِهِ  صَلَّّى اللهُ عَلَیهِ وَ  یِّّ زَوجِ النَّّب
عب ة  اقت ص  لَها:  ن وُا الك  ا ب  م   ل 

ر  ا ن  ق وم ك  ؟ ا ل م ت  براهيم 
د  ا  ن ق واع  روا ع 

: ل ولا  ؟ قال  براهيم 
د  ا  واع  لى ق  ها ع  رُدُّ ، ا لا ت 

سول  الله  قُلتُ: يا ر  ف 

لتُ. ع  ف   ب الكُفر  ل 
ك  دثانُ ق وم    1ح 

                                               
 .811، ص81؛ الجامع لاحکام القرآن، ج1919، ص 2، ج)دار الفکر( صحیح البخاری. 7

 . 181، ص9، جسائیسنن النّ؛ ۷۳ص ۴، جصحیح مسلم؛ 892، ص1)دار الفکر(، ج صحیح البخاری.  1     
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آیا  دند:فرموکند که حضرت و آله نقل میعلیه الله  عایشه از پیامبر صلّی

اه حضرت ابراهیم را كوت یكعبه را بنا كردند، آن بنا یقوم تو وقت یبینینم

سول ای رگفتم: گوید: عایشه می ؟گذاشتند و برخلاف آن كعبه را بنا كردند

كه حضرت ابراهیم بنا  یهمان اسلوبخانه خدا را به  دخواهییآیا نمخدا! 

ه قوم ك: اگر نبود ندفرمودو آله علیه الله ، برگردانید؟ پیامبر صلّی بودنهاده 

 م.دادیاند، انجام متو تازه از كفر بیرون آمده

  5همین حدیث در جایی دیگر از صحیح بخاری و منابعی دیگر با عباراتی متفاوت، آمده است.

 سوم: گزارشی مجدّد از صحیح بخاری

 عُروَةَ بنَ المُنكَدِرِ سمَِعَ بنُ عُیَینَةَ سَمعِتُ اِخبَرَنا اِاَحدََّّثَنا صدََقَةُ بنُ الفَضلِ 

ل ى  :خبَرَتهُ قالَتاَنَّّ عائِشَةَ اَ بنَ الزُّبَیرِ  سول  الله  ص  لى ر  جُل  ع  ن  ر  ست أذ 
ا 

ة .  شير  هُ ب ئس  ا خُو الع  نوا ل  : ا ئذ   و  آل ه  ف قال 
يه  ل  ش ا و   -اللهُ ع  ة  ابنُ الع  ير 

. قُل - لام  هُ الك  ل  ا لان  ل  ا د خ  ل م  ، ف  سول  الله  قُلت  ال ذى قُلت  تُ: يا ر 

ر  الن   ن  ش 
ةُ، ا  : ا ى عائ ش  ! قال  لام  هُ الك  هُ الن اسُ ثُم  ا ل نت  ل  ك  ر  ن ت  اس  م 

هُ الن اسُ - ع  د  . -ا و و  ه  اء  فُحش  ق  اتِّ
81  

 واردصلّی الله علیه و آله شخصی خواست نزد رسول خدا گوید: میعایشه 

وقتی وارد  بدي است. خاندانبه او اجازه دهید که از فرمود: حضرت  .شود

رسول  یا: گفتمسخن گفتند.  یبه نرمی با وپیامبر صلّی الله علیه و آله  ،شد

حضرت  ؟راندیدگونه با او سخن سپس ایندربارۀ او چنان گفتید و خدا؛ 

ا راو ش زبانترس از  دیگرانفرمود: ای عائشه؛ بدترین مردم کسی است که 

 کنند.رها 

                                               
 .875ص، 2ج حمد،امسند  ؛135، ص2؛ مسند احمد، ج519، ص1ج سنن ابن ماجه،؛ 892، ص1)دار الفکر(، ج بخاریالصحیح . 5  

 )این متن از حیث محتوایی دارای اشکالاتی است که اکنون، فرصت پرداختن به آن نیست.(
 .118، ص81؛ صحیح ابن حبّان، ج9717، ح1191، ص9، ج)دار ابن کثیر( صحیح البخاری. 81
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 چهارم: سنن ابن ماجه

دَّّثَنا یوّبُ بنُ سُوَیدٍ حَاَریابىُّ حدََّّثَنا براهیمُ بنُ مُحَمَّّدِ بنِ یوسُفَ الفَاِحدََّّثَنا 
قالَ  :الغِفارىِّّ قالَ نِ بى ذَرِّّاَوشَب  عَن الهُذَلىُّ عَن شَهرِ بنِ حَ نِ بو بَكرِاَ

ن  ه  ن  اللا  آلِهِ:  وَ یهِلَعَ اللهُ ىلَّّصَ  رَسولُ اللهِ ز  ع  ت  اُ ت جاو  أ  و  ـى الم  ط  خ 

ي النِّسيان  و   ل  هوا ع  ا استُكر  .م    88ه 

اند از امّت من ی و چیزهایی را که بر آن مجبور شدهفراموش خطا و ،داوندخ
 است.گذشت کرده 

های مختلف از پیامبر صلّی الله علیه و آله صادر شده که از حیث محتوای این حدیث به شکل

 81لّ بحث، شبیه یکدیگرند.مح

 : مصنّف ابن ابی شیبهپنجم

 هُ عتُمِسَ  :قالَ ةِفیّنَالحَ بنِا نِعلى عَ اَال بدِن عَعَ سرائیلَاِن عَ كیعٌنا وَثَدَّّحَ

ن لا ت قـ لا ايمان  ل»: قولُیَ هُ.م    83«ي ة  ل 

   14د.ندار یایمان کند،میتقیه نگاه هیچكه  یكس

 : الامثال ابن حبّانششم

 رِریى الضَّّحیَیَ ا بنُریَّّكَنا زَثَدَّّ حَ  قِالخالِ بدِعَ و بنِمرِعَ بنُ  دُحمَاَا نثَدَّّحَ
 :قالَ رَمَعُ  ابنِ نِعَ دٍ جاهِن مُعَ  ریمِالكَ بدِن عَعَ رقاءَّن وَ عَ ةُ بابَنا شَثَدَّّحَ
 رتُكَذَفَ هُ رَیِّّغَاُن اَ دتُرَ اَفَ هُرتُنكَاَ لاماً كَ رَ كَذَفَ بُ خطُیَ اجَجّالحَ عتُ مِسَ

نب غ لا :هِآلِ وَ  یهِلَعَ  ى اللهُلَّّصَ اللهِ  سولِرَ ولَقَ ن   یي  فا   ل لمُؤم  ل  ن  هُ ن يُذ   .س 

 ب ما لا يُطيقُ.
 
ن  الب لاء

ضُ م  ر  ت ع  : ي  هُ؟ قال  لُّ ن فس 
يف  يُذ    89قالوا: و  ك 

                                               
 .1119، ح295، ص8ج سنن ابن ماجه،. 88
 .1111، ح. ن. ک: همان81
 . 195، ص1ج بانة الكبرى،اال؛ 28، ص1ج ،هنّالسّ ؛ 33119، ح171، ص2لابن ابی شیبه، ج فالمصنّ. 83
جامع ند. )او آله نیامده، امّا سیوطی و متّقی هندی آن را به ایشان منتسب کردهعلیه الله  . گرچه در این متن، نام پیامبر صلّی81
 (.52، ص3، جالكنز العمّ؛ ۱۵۱۶۱، ح۱۳۲، ص۳ج حادیث،اال

 . 9397، ح151، ص9، جالاوسط ؛ المعجم131، ص7خائر، ج؛ البصائر و الذ891ّ، ح51ص ،8مثال، جاال. 89
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یکباره  دادم.کرد و من گوش میمیسخنرانی  ،اجحجّ گوید:میابن عمر 
م؛ اعتراض کناو تصمیم گرفتم تا به  .ه آن را قبول نداشتمسخنی گفت ک

سزاوار فرمود: افتادم که  صلّی الله علیه و آلها به یاد سخن رسول خدا امّ
 کند؟می خوارخود را کسی چگونه  :پرسیدند سازد. خوارخود را  ،نیست مؤمن

 ندارد.آن را تحمّل دهد که توانایي فرمود: خود را در معرض بلایي قرار مي

 82ت.کارگیری شده اسهای مختلفی نقل و بهبه صورت صلّی الله علیه و آلهاین سخن پیامبر 

 بیهقی هد الکبیرالزّ: هفتم

يا  :هِآلِ وَ  یهِ لَعَ ى اللهُ لَّّ صَ اللهِ  سولُ رَ قالَ  :قالَ نهُعَ اللهُ  یَ ضِرَ رٍّ ذَ یباَن عَ

ي رٍّ ك  ةٍ؟ ا نت  ا ذا كُنت  فی حُثف  ا با ذ  أمُرُنی ...ال  : ما ت  سول  يا  قال  ر 

؟ ق : الله  م ق  ا صب ر، ا صب ر، ا صب ر. خال قُوا الن اس  ب ا خلاال  ه 

م خال فوهُم فی ا عمال ه    87.و 

ای ابوذر، اگر در بین فرمود:  آله ى الله علیه ورسول خدا صلّگوید ابوذر می
که دهید یدستور م ابوذر گفت: چه خواهی کرد؟گرفتار شدی پست  ممرد

در  .صبر كن ،صبر كن، صبر كنفرمود: حضرت ای رسول خدا؟ چه کنم 
 نباش. با آنان  ا در کارهابا مردم باش؛ امّظاهر 

 فخر رازی فسیر الکبیرالتّهشتم: 

ابُ قالَ الحَسَنُ:  ذ  ةُ الك  يل م  ذ  مُس  ين   ا خ  جُل  ن ر  سول  الله   ا صحاب   م  ر 

 و  آل  
يه  ل  ل ى اللهُ ع  ما: ا  ص  ه  د   ح 

سولُ  ه  ف قال  لا  داً ر  م  دُ ا ن  مُح  ت شه 

سولُ الل دُ ا ن ی ر  ت شه  : ا  ف  م. قال  : ن ع  ؟ قال 
؟ الله  م. و  كه  : ن ع  ان  قال 

 و  آل ه  
يه  ل  ل ى اللهُ ع  د  ص  م  ة  و  مُح  نيف  سولُ ب نی ح  هُ ر  ن  زعُمُ ا  ةُ ي  يل م  مُس 

ي سولُ قُر  هُ.شٍ. ر  ك  ت ر  ا الآ ف  ع  ر  ف قو  د  سولُ خ  داً ر  م  دُ ا ن  مُح  : ا  ت شه  ال 

                                               
 ،1ج سنن ابن ماجه،؛ 119، ص9، جحمدامسند  ؛899، ص8الورع، ج؛ 11718، ح311، ص88، جلعبد الرزّّاق فالمصنّن. ک: . 82
 .181، ص7ج ،ارمسند البزّ؛ 185، ص7ج یمان،اشعب ال ؛1182ح ،8331ص
 .9121، ح312، ص3المستدرك على الصحیحین، ج؛ 888، ص8هد الكبیر، جالزّ. 87
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؟ الل سولُ الله  دُ ا ن ی ر  ت شه  : ا  ف  م! قال  : ن ع  ؟ قال  : ا ن ی ا  ه  ؛ قال  مُّ ص 

؛   و  آل ه 
يه  ل  ل ى اللهُ ع  سول  الله  ص  ك  ر 

ب ل غ  ذل  ت ل ه. ف  هُ و  ق  م  د  ق  ث لاثاً؛ ف 

: ا م   ا الف قال  ا م  ا هذ  هُ؛ و  ا م  نيئاً ل   ف ه 
قين ه   و  ي 

دق ه  لى ص  ضى ع  قتولُ ف م 

رُ الآ ل يخ  ة  ع  ب ع   ف لا ت 
ة  الله  ب ل  رُخص  ق  .ف    81ه 

ه صلّی اللاب دو نفر از اصحاب رسول خدا کذّ ۀمسیلمگوید بصری میحسن 
دهی که یگفت: آیا شهادت م آنهابه یکی از  .را دستگیر كرد علیه و آله

دهی یسپس پرسید: آیا شهادت مبله.  پاسخ داد:او  د رسول خداست؟محمّ
او کرد که یعا مادّ  همسیلم - .؟ پاسخ داد: آریهستم رسول خدانیز که من 

پس او  -ش پیامبر قری صلّی الله علیه و آله دپیامبر بنی حنیفه است و محمّ
د دهی که محمّیادت مو به او گفت: آیا شهخواست دیگری را  .را رها کرد

دهی که من نیز یآری. سپس پرسید: آیا شهادت م :رسول خداست؟ گفت
مه مسیلشنوم!!! و این کار سه بار تکرار شد. یرسول خدایم؟ وی پاسخ داد: نم

 ایشان .رسید صلّی الله علیه و آلهخبر به رسول خدا او را گرفت و کشت. 
و اعتقادش کشته شد؛ گوارایش راستی که کشته شد در راه  یکسآن فرمود: 

  .ندارد پس پیگردیبود، انجام داد؛  اجازه دادهدیگری نیز آنچه را خدا  .باد

 نهم: احکام القرآن جصّاص

 یاسرَ بنِ ارِمّعَ  بنِ دِ مَّّحَمُ بنِ یدِ بَعُ یباَن عَ ریمِالكَ بدِ ن عَعَ رٌمَّّعَوى مُ رَ

نٌّ  -
ئ  لبُهُ مُطم  ه  و  ق  ن اُكر  لا  م 

 كون  شر  مُ ـال ذ  خ  ا   :قالَ – ب الايمان  ا 

رادوا. ا  ما  عض  ب   یبوهم فى قار  ت  م ح  بوهُ ذ  ع  ف   هُ ع  م   ةً ماع  ج   و   اراً م  ع  

 ل  ع   ى اللهُ ل  ص   الله   سول  لى ر  ا   ك  كا ذل  ش  ف  
  و   يه 

 كان   يف  : ك  . قال  ه  آل 

 طم  : مُ ؟ قال  ك  لبُ ق  
  85د.عُ ن عادوا ف  ا  : ف  . قال  يمان  الاب   نٌّ ئ 

ای از عدهار و مشرکان، عمّ :عمار یاسر روایت شدهنوۀ  دربارۀ آیه شریفه، از

های بعضی از خواستهآنها گرفته و شکنجه کردند تا اینکه همراهانش را 

                                               
 .811، ص3؛ تفسیر الآلوسی، ج83، ص1؛ احکام القرآن، ج۲۱ص ،۳الكبیر، ج فسیر. الت81ّ
 .83، ص9حكام القرآن، جا. 85



ه د
تقیّ

ش 
زار

گ
ت

سنّ
ل 

 اه
خی

اری
و ت

ی 
سیر

 تف
ی،

وای
ع ر

ناب
ر م

 
 

77 

 

 و صلّی الله علیه و آله رفت خدا رسول سپس عمّار نزد پذیرفتند.ار را کفّ

خواستۀ آنها را پذیرفتی، هنگامی که : پرسیدند اظهار ناراحتی کرد. حضرت

رسول خدا صلّی خ داد: با ایمان محکم شده بود. عمّار پاس بود؟ چگونه دلت

 ناچنین کردند تو نیز دوباره همنیز اگر دوباره الله علیه و آله فرمود: پس 

 ده.بکار را انجام 

 دهم: تاریخ دمشق ابن عساکر

 یَ یُصَلّ ناَ مَرهَُاَ  هِ آلِ وَ یهِ لَعَ اللهُ ىلَّّصَ  اللهِ سولَ رَ نَّّاِ : ام سلَ ابنُ  ولُ وَ یَق
  11.افلَِةًن الصَّّلاةَ ونَیُاَخِّّر نَالَّّذی مَراءِّالاُ مَعَ یُصلَّی ثُمَّّ الوَِقتِه اةَ الصّل

گوید، رسول خدا صلّی الله علیه و آله به او امر کردند که نماز ابن سلام می
 زندانداخیر میأآن را به ترا در وقتش بخواند سپس همراه با فرمانروایانی که 

 بخواند.از روی استحباب نیز 

 این تیمیه الفتاوی الکبرییازدهم: 

 نَمِ خیهِى اَلاِالرَّّجُلِ یَعتَذِرُ  نِ نَةَ عَعُیَی بنُ اسُئِلَ  :اجِب  ح رُ بنُ نصَ قالَ
 ؟كَلِ ذ یثَم فم یَألَ ؛یَهُلِیُرض لَ فیهِ یُحَرِّّفُ القوَ د فَعَلَهُ وَ قَ یذءِّ الَّّیالشَّّ

بٍ م  ب ك يس  ل  » :لَهُلَم تَسمَع قوَاَ :قالَفَ
بُ ذ  ي ك اس  الن   ين  ل ح  ب  صا  ن اذ 

 اسِ النّ نَیلِحَ بَن یُصاَن لِمِ خَیرٌ مِالمُس خیهِ نَ اَبَی نَهُ وَبَی حَ صلَذا اَاِفَ .«فيه  

 18.ض ن بَعمِ بعَضِهِم

ه باز برادر خویش  مردی :شد پرسیدهاز ابن عیینه  گویدمینصر بن حاجب 
کرده تحریف کند؛ امّا واقعیت آن کار را جهت کاری که کرده، عذرخواهی می

: ه گفتابن عیین ؟نیستگناه کار به دلیل این تحریف، تا او را راضی کند. آیا 
با ه کسی ک»که فرمود:  یارا نشنیده صلّی الله علیه و آلهپیامبر   سخنآیا 

ود و بین خاو اگر بنابراین  «دروغگو نیست. د،کن اصلاحرا بین دو نفر دروغ 

 .ندک را اصلاحرا اصلاح کند بهتر از آن است که بین دیگران  شبرادر مسلمان

                                               
 .119ص ،2ج ،دمشق تاریختهذیب . 11
 .182، ص3ج علام الموقعین،ا ؛ 817، 2، جالفتاوى الكبرى. 18
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 دیگران را به آیۀ تقیّه ارجاعتنها نه صلّی الله علیه و آلهدهد که پیامبر ها نشان میاین نمونه

 کردند.دادند بلکه خود نیز به آن عمل میمی

 در گفتار و کردار صحابیان و تابعان ب. تقیّه

از آن،  هاییشود که نمونههای فراوانی از تقیّه در گفتار و رفتار صحابه و تابعان، دیده میگزارش

دهد که قیود و شروط آیه تقیّه در قرآن کریم از دیدگاه صحابیان ها نشان میگردد. این نمونهذکر می

 چه مقدار بوده است.   و تابعان، چه بوده و گسترۀ این حُکم

 بخارییکم: صحیح 

 یِّّرالمَقبُ نِذِئب  عَن سعَیدِ یباَعَنِ ابنِ  یخاَ یحَدَّّثَن :سماعیلُ قالَ اِحدََّّثَنا 
 ؛ینِئَوِعا و آلههِ ى اللهُ عَلَیحَفِظتُ مِن رَسولِ اللهِ صلََّّ الَ:هُرَیرةََ ق یباَعَن 
  11.ومُلبُلعذَا اتُهُ قُطِعَ هبَثَث الآخَرُ فَلَومَّّا اَ  وَ حدَُهُما فَبَثَثتُهُاَماّ اَفَ

ابوهریره گفت: دو ظرف داشتم که احادیث رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
کردم؛ یکی را در بین مردم انتشار دادم و اگر دیگری داری میرا در آن نگه

 شد.گشودم، گلویم بریده میرا می

 13های مختلفی از آن، وجود دارد.رانده بود و گزارشابوهریره بارها این سخن را بر زبان 

 دوم: گزارش دیگری از صحیح بخاری

  11.نَّّ قُلوبَنا لَتَلعَنُهُماِ ام  وَقواَوُجوهِ  ینّا لَنكَشِرُ فاِ: رداءِّی الدَّّ بِن اَعَ

 . کندیرا لعن مآنان  مانهایدل امّا ؛زنیمیلبخند م گروهی، برابرما در 

 از صحیح بخاری سوم: گزارشی مجدّد

                                               
 . 11، ص8)دار ابن کثیر(، ج صحیح البخاری. 11
علام اسیر ؛ 889و 817ص، ۳البدایة و النهایة، ج ؛313، ص27؛ تاریخ مدینة دمشق، ج81و 7ص ،8ج اظ،تذكرة الحفّ. ن. ک: 13
 .  11152، ح121، ص88ج ،لعبد الرزّّاق فالمصنّ ؛818، ص1ج فضله، جامع بیان العلم و ؛۵۱۲، ص۱بلاء، جالنّ
و نیز ن.ک:  323، ص1القلوب، ج ؛ قوت25، ص8الحلم، ج؛ 951، ص1ج هد،الزّ ؛1178، ص9، ج)دار الفکر( صحیح البخاری. 11
 .132، ص1البروق، ج نوارا
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 نَّّهُ اَما یُحدَِّّثُ نهُعَ اللهُ  ىَضِرَ نَ عَبَّّاس  نَّّهُ سَمِعَ اباَن عُبَیدِ بنِ حُنَین، عَ
ستَطیعُ اَفمَا  ،آیَةٍ لَ عمَُرَ بنَ الخطَاّبِ عَناَ ساَن اَریدُ اُمَكَثتُ سَنَةً  :الَق
كُنّا  تُ وَفَلَمّا رَجَع .هُتُ مَعَفَخَرَجحاجّاً ى خَرَجَ حَتّ؛ بَةً لَهُلَهُ هَیاَساَن اَ

قالَ: فَوَقَفتُ لَهُ حَتّى فَرَغَ  .لَهُ  اجَةٍ راكِ لِحاَلَى الاِبِبعَضِ الطَّّریقِ عَدَلَ 
ى لَّّصَ  یِّّمَنِ اللَّّتانِ تَظاهَرَتا عَلَى النَّّب ،ینَمیرَ المُؤمِناَفَقلُتُ یا  ،تُ مَعَهُسِر
 وَ :تُفَقلُ :الَ عائِشَةُ. ق صَةُ وَتلِكَ حَف :الَفَق ؟اجِهِزواَمِن  هِآلِ وَ یهِلَعَ  اللهُ
  19.بَةً لَكَستَطیعُ هَیاَ، فمَا ذُ سَنَةٍلَكَ عَن هذا مُناَساَن اَریدُ اُ تُ لَن كُناِهِ الل

از عمر بن خطّاب  ایمنتظر ماندم تا دربارۀ آیهیك سال گوید: میاس ابن عبّ
به حج  یزمانسؤال کنم؛ ولی به دلیل ترس از او، جرأت نکردم؛ تا اینکه 

حاجت  یقضا یراه برا ۀمیان رفت و من هم با او رفتم. در مسیر بازگشت،
و . آنگاه نزد او رفته تا فارغ شد منتظر شدممن  .به سمت درخت اراك رفت

صلّی الله علیه و آله که در برابر امیر مؤمنان! آن دو زن رسول خدا  یا گفتم:
 حفصه و بودند؟ عمر گفت: یچه كسان ،پیمان شدندهمیکدیگر با  ایشان
خواستم این را از تو ییك سال است مقسم به او گفتم: به خدا . عائشه

 داد.یا ترس از تو اجازه نمبپرسم؛ امّ

 بخاریصحیح ای دیگر از چهارم: نمونه

ن عَ یِّّالزُّهر نِر  عَمَّّعَ ن مُامٌ عَنا هِشرَخبَاَموسى  بنُ یمُ براهاِ ینثَدَّّحَ وَ
ن الِدٍ عَخ مَةَ بنِن عِكرِس  عَوطاو بنُ یبَرَنِخاَ وَ  ،عمَُرَ قالَ بنِ نِسالِم  عَ

ن د كان مِقَ :لتُقُ .طُفُ نَسواتُها تَن صَةَ وَ لى حَفتُ عَ دَخَل :عمَُرَ قالَ بنِ
م نَّّهُاِق فَلحِاَ :تقالَفَ .ءٌّیمرِ شَاَال نَمِ ییُجعلَ لم لَنَ فَما تَرَی اسِرِ النّماَ

ى تّ حَهُ م تدََعلَفَ .قَةٌاحتِباسِكَ عَنهُم فُر یونَ فِن یَكاَ خشى اَ ونَكَ وَیَنتظَِر
ن یَتَكَلَّّمَ اَن كان یُریدُ مَ :قالَ .یَةُخطََبَ مُعاو ،اسُا تَفَرَّّقَ النّمّلَفَ  .ذهََبَ

بیبُ حَ قالَ .بیهِاَمِن  وَ  نهُحَقُّ بِهِ مِاَنا قَرنَهُ فَلَنَحنُ لَ لِعیطُمرِ فَلاَا الهذَ  یف
قولَ اَن اَهَممَتُ  وَ  یفَحَلَلتُ حُبوَت :هِالل بدُ عَ قالَ  ؟تَهُجَباَ ا لّفَهَ :لَمَةَمَس بنُ
 ولَقاَن اَ فَخَشیتُ  ؛امِسلاِى اللَ اكَ عَ باَ اتلََكَ وَن قكَ مَمرِ مِناَا الهذَحَقُّ بِاَ

                                               
 .1215، ح8317، ص1، ج)دار ابن کثیر( صحیح البخاری. 19
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رتُ فَذَكَ ؛كَرُ ذلِغَی یعَنّ ملَُیُح فِكُ الدَّّمَ وَتَس عِ وَالجمَ ینَكلَمَِةً تُفَرِّّقُ بَ
 12.تَ عُصمِ تَ وَحُفِظ :یبٌحَب قالَ .انِالجِن یفِ عَدَّّ اللهُاَما 

با و دیدم او  حفصه رفتمگوید روزی نزد خواهرم الله ابن عمر می عبد
حکومت مردم چنان شد که به او گفتم، ند. ککنیزانش گوشواره در گوش می

اویه معدر پاسخ گفت: نزد من چیزی از حکومت نرسید. حفصه و به بینی می
 قهاز آنان فاصله بگیری باعث تفر ترسم اگریمهستند؛  منتظر توآنان برو که 
وقتی که حفصه این سخن را تکرار کرد تا ابن عمر نزد معاویه رفت.  .شود
 بارۀخواهد دریم یکس یه سخنرانی کرد و گفت: هرمعاوجمع شدند،  مردم

 شو پدراو ما از در برابر ما بایستد! زیرا ، باید اشکالی بگیردحکومت ما 
از  هحبیب بن مسلم. سزاوارتر به خلافت هستیم)کنایه به عبد الله و عمر( 

عبد الله گفت: من از هدایای عبد الله بن عمر پرسید: چرا پاسخش را ندادی؟ 
ت کسی اس ،سزاوارتر بر این کارکه به او بگویم خواستم گذشتم و  خویش

سبب ه ی بگویم کا ترسیدم سخنامّ که با تو و پدرت جنگید تا اسلام بیاورید!
از سخن من برداشت دیگری کنند؛ و ریزی شوم و خونبین مردم شده تفرقه 
فظ لا ححبیب گفت: از بَو سکوت کردم.  های بهشتی افتادمیاد نعمتلذا به 

 شدی و از گناه به دور ماندی.

 پنجم: گزارشی دیگر از صحیح بخاری

  17.امَةِلى یَومِ القیاِلتَّّقیَّّةُ اَ :حَسَنُقالَ ال وَ
 .ه تا روز قیامت ادامه داردتقیّ

 شیبهمصنّف ابن ابی ششم: 

ن عَ قیق  شَ نعَ شُعمَ الاَ انَثَدَّّحَ  :قالَ ةَ عاویَمُ  بواَ ناثَدَّّحَ  :قالَ كر  بوبَاَ ناثَدَّّحَ
 قالَ فَ ،11باعُ تُ فر صُ نمِ ماثیلَ تَ بِ ةِلَ لسِالسِّّبِ وَ هُ وَ یهِ لَعَ  رَّّ مَ: قالَ سروق  مَ
 ،نیعَنَمَفَ نیبَذِّّعَیُ ناَ خافُاَ ینّلكِ وَ ها،متُرَغَلَ 15صَ فَ سَ هُنَّّاَ مُعلَاَ ولَ: سروقٌمَ

                                               
 .112، ص3النّبلاء، ج؛ سیر اعلام 813، ص38؛ تاریخ مدینة دمشق، ج8911، ص1، ج)دار الفکر( صحیح البخاری. 12
.« تلِالقَ یفِ ةَقیَّّتَ لا وَ ةِالقیامَ ومِیَ لىاِ ةٌزَجائِ ةُقیَّّلتَّّاَ: نُسَالحَ قالَ». در برخی منابع آمده: 1919، ص2، ج)دار الفکر( صحیح البخاری. 17
 (53، ص3ن. ک: البحر المحیط، ج)

 فرستاد.به هند می آمده؛ یعنی برای فروش« ندَهِ رضِاَبِ»، «المبسوط». در نسخۀ 11
 آمده است.« نیلُقتُیَ»، «المبسوط». در نسخۀ 15



ه د
تقیّ

ش 
زار

گ
ت

سنّ
ل 

 اه
خی

اری
و ت

ی 
سیر

 تف
ی،

وای
ع ر

ناب
ر م

 
 

80 

 

 سَیِاَ دقَ  لٌجُ رَ واَ هِلِمَ عَ  سوءُ هُلَ  نَ یِّّزُ دقَ  لٌجُ رَ ؛ینِلَجَالرَّّ اَیُّ اَدری ما! اللهِ وَ
  31نیا.الدُّ نَمِ عُ تَّّمَتَیَ هِتِرَآخِ نمِ

میانۀ راه، مسروق  . دراز طلا را برای فروش به هند فرستاد یهایمعاویه بت
را کردن آن، مدلیل غرقدانستم که معاویه به یو گفت: اگر مآن را دید 

قسم به خدا کند. ترسم مرا شکنجه یا مکردم؛ امّیرا غرق مآن کشد، یم
شخصی که کارهای بد  ؛یک از این دو شخص است دانم معاویه کدامینمی

امید شده و از دنیای خویش پندارد و یا کسی که از آخرت نایخود را نیک م
 .بردیبهره م
 ابن ابی شیبههفتم: گزارشی دیگر از مصنّف 

 قالَ فَ ثمانَ لى عُعَ  ةَیفَذَحُ وَ سعودٍ مَ بنُا لَخَدَ :قالَ ةَرَبُسَ بنِ زالِالنَّّ نِعَ
ا مّ لَفَ .هلتُما قُ  اللهِ  لا وَ  :قالَ ؟ذاكَ ذا وَ كَ لتَ قُ  كَنَّّ اَ ینغَلَ بَ :ةَیفَذَحُ لِ ثمانُ عُ
 ینّاِ :قالَ ؟قولُتَ كَ عتُمِما سَ  هُقولُتَ مَلِفَ  !كَما لَ :اللهِ بدُ عَ هُلَ قالَ  جَرَخَ
  38.هُلُّكُ بَذهَ ن یَ اَ  ةَ خافَمَ عض بَبِ هُعضَ بَ یدین یرشتَاَ

 عثمان به .ابن مسعود و حذیفه نزد عثمان رفتندگوید: می هنزال بن سبر
فت: حذیفه گ؟ یاکه تو چنین و چنان گفته گزارش شدهحذیفه گفت: به من 

فت: به او گابن مسعود  ،! وقتی بیرون آمدامقسم چنین سخنی نگفته به خدا
را خودم از تو شنیده بودم، انکار کردی؟ حذیفه چه تو را چه شده؟ چرا آن

س رتزیرا م را فروختم تا بخش دیگر را حفظ کنم؛ از دینبخشی من  گفت:
 داشتم که همۀ آن را از دست بدهم.

 31های مختلفی نقل شده است.این گزارش به صورت

 طبری جامع البیانهشتم: 

 یمِّّ عَ نیثَدَّّ حَ اَبى نیثَدَّّ حَ ،یَّّلَ اِ بتَكَ فیما العوفیُّ نِعدِسَ بنُ دُ مَّّحَ مُ نارَخبَاَ

ت ق ا ن ا لا  : هولُقَ - اس  بّعَ ابنِ  نِ عَ هِ دِّّجَ نعَ بیهِ اَ نعَ ینُسَالحُ نهُموا ت   م 

                                               
 .12، ص11المبسوط، ج؛ 127، ص9المصنّف لابن ابی شیبه، ج. 31

؛ 383ص، ۴المحصول، ج ؛۱۳تأویل مختلف الحدیث، ص؛ 181ص ،۷۱المبسوط، ج ؛۵۴۷، ص۳، جهبی شیبان ابف لالمصنّ. 38
؛ 151، ص81ج ،تاریخ مدینة دمشق؛ 175، ص8ج ولیاء،احلیة الو نیز ن. ک:  33191ح، 171، ص2ج ،لعبد الرزّّاق فالمصنّ

  .817، ص2؛ الفتاوی الکبری، ج77المحاظرات و المحاورات، ص
 .911، ص9الکمال، ج؛ تهذیب 192، ص1طّبقات الکبری، جال؛ 12، ص11، جالمبسوط. ن. ک: 31
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 هِ لّـلِ ةٌیَعصمَ وَهُ  وَ هِبِ مُلَّّكَتَیَ مر اَ لىعَ  لَمِّّ حُ نمَ ،سانِاللِّّبِ ةُقیَّّالتَّّ: فَ - تُقاةً 

 امَنَّّ اِ هُ رُّضُیَ  لا كَ ذلِ نّ اِ فَ یمانِبِالا مَئِنٌّّ مُط قَلبُهُ  وَ  اسِ النّ ةَ خافَمَ هِ بِ مُلَّّكَتَیَفَ
  33.سانِاللِّّ بِ ةُقیَّّالتَّّ

 خنیسه با زبان آن است که انسان وادار به تقیّابن عبّاس ذیل آیۀ تقیهّ گفت: 
او قلب که بگوید در حالیا از ترس مردم آن را که معصیت خداست؛ امّشود 
نها ه تتقیّزیرا  رسانداین سخن، زیانی به او نمی .ایمان محکم شده استبه 
 بوده است. زبان هب

 31های دیگری هم گزارش شده است.همین سخن ابن عبّاس ذیل آیه، به شکل

 ابن حزم المحلّینهم: 

 یُّ لتَّّیما نِدِسَع ى بنُحیَیَ بو حَیاّنٍاَنا اَخبَرَ :بَةَ قالَن طَریقِ شعُا مِد رُوّینقَ وَ
 ودٍمَسع هِ بنِ عَبدَ الل تُ سمَعِ :سُوَیدٍ ارِثُ بنُالح یَ ل قالَ  :قالَ بیهِاَن عَ
 واَ اًسَوط یعَنّ ءُرَیَد اًكلَام ین یُكَلِّّفَناَ سلُطانٍ یُریدُ  ین ذما مِ :قولُیَ

  39.بِهِ اًمُتَكَلِّّم تُ ا كُنلّاِسوَطَینِ 

که د وادار کن سخنینیست که مرا به  سلطانیهیچ گفت: عبد الله مسعود می
آن سخن را بر  اینکهمگر را از من دور نماید، اق یك یا دو شلّ آن سخن،

 . آورمیزبان م

 ذهبی سیر اعلام النّبلاءدهم: 

 .ةَذافَحُ  بنِ اللهِ بدَروا عَسَاَفَ .ومِى الرّلَ اِ یشاًجَ رُمَعُ  هَجَّّوَ :قالَ ع رافِ یباَن عَ
ل هَ  :قالَفَ .دٍمَّّحَ مُ صحابِاَن هذا مِ نَّّ اِ :قالوافَ ،مهِكِلِ لى مَاِ هِبوا بِهَذَفَ
 كُملِما تَ میعَ جَ ینیتَعطَاَ و لَ :قالَ  ؟یلكمِ صفَ نِ  كَعطیَ اُ وَ رَ صَّّنَتَن تَاَ  كَلَ
 ةَرفَطُ دٍمَّّ حَمُ ن دینِ عَ عتُجَما رَ  بِرَالعَ لكَ مِ  میعَجَ  وَ  كُملِما تَ میعَ جَ وَ
 :ماةِلرُّلِ  قالَ وَ بَلِ صُفَ هِبِ رَمَاَ فَ .ذاكَ  وَ  نتَاَ :قالَ .كَلَ قتُاَ ذاًاِ :قالَ .ین عَ
 بَّّ صَفَ ،ر دَقَعا بِدَ وَ هُلَنزَاَفَ .أبىیَ وَ  یهِلَعَ ضُ عرِیَ وَهُ وَ هِنِدَن بَمِ ریباًقَ رموهُاُ

ما هِ دِحَ اَبِ رَمَاَ فَ ؛مینَسلِ المُ نَمِ  ینِسیرَاَعا بِدَ  ت وَ قَرِى احتُتّحَ فیها ماءً

                                               
 .82ص ،1ج المنثور، ؛ الدر215ّ، ص1؛ تفسیر القرآن العظیم، ج811ص، 81و نیز ن.ک: همان، ج 893، ص3البیان، ج . جامع33
 .53، ص3ج البحر المحیط،ن. ک: . 31
 .332، ص1. المحلّی، ج39
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 یلَقكى فَبَ مَّّ ثُ .أبىیَ وَ هُ  وَ ةَ صرانیَّّالنَّّ  یهِ لَعَ  ضُ عرَیُ وَ هُ  فیها وَ  یَلقاُفَ
 :لتُقُ  :قالَ ؟بكاكَاَما  ؛وهُدّرُ :قالَفَ .عَزَد جَقَ هُ نَّّاَ نَّّظَفَ .كىبَ  هُنَّّاِ :كِلِ لمَلِ
 دِدَ عَبِ كونَ ن یَ اَ یهشتَاَ  نتُكُ فَ بُ ذهَتَفَ ةَاعَ ى السّلقَتَ ةٌ دَ واحِ فسٌنَ یَ ه
 تُقَبِّّلَ  ناَ كَل لَهَ  :ةُاغیَالطّ هُلَ  قالَفَ. اللهِ  یفِ ارِ النّ یلقى فِتُ سٌنفُ اَ یعرشَ
 .معَنَ :قالَ ؟سارىاُال میعِن جَعَ  وَ :اللهِ بدُ عَ هُلَ قالَفَ ؟نكَعَ یخَلّاُ وَ یأسرَ
 قٌّّحَ :رُمَعُ قالَ فَ .هُرَبَخَ هُرَخبَاَ فَ .رَمَلى عُ سارى عَاُ البِ مَدَّّ قَ وَ هُأسَقَبَّّلَ رَفَ
  32.هُأسَرَ قَبَّّلَفَ ءُ بدَاَا نَاَ وَ  ةَ ذافَحُ  ابنَ أسَ رَ ن یُقَبِّّلَ اَ م سلِمُ لِّّ لى كُعَ

در این جنگ عبد الله  .عمر لشکری را به جنگ روم فرستادگفت: ابو رافع 
 و گفتند: این شخص ازخود بردند  را نزد پادشاهشد. آنها او بن حذافه اسیر 
من نیمی از تا شوی میمسیحی آیا پادشاه به او گفت:  د است.اصحاب محمّ

و  همۀ املاکت و همۀ حکومتت: اگر دادپاسخ ببخشم؟ او را به تو  املاکم
د زدنی از دین محمّبرهمبه اندازه چشم ،حکومت عرب را به من بدهیهمۀ 

 ر کار کهه :گفتابن حذافه  کشم.میتو را  پسپادشاه گفت:  .گردمنمیبر
کشیده و به تیراندازان  صلیبدستور داد وی را به پادشاه  خواهی بكن.یم

نه خود او و در همین حال به او تیر بزنید  و نزدیک وی گفت: به اطراف
آنگاه او را پایین آورد و دستور  کرد.یاو قبول نم یگفت: مسیحی شو؛ ولیم

داد تا ظرفی بیاورند و در آن آب بریزند تا بجوشد. سپس گفت تا دو اسیر از 
مسلمانان را بیاورند. یکی را در ظرف آب جوش انداختند و در همان حال 

ناگهان عبد الله به گریه آیین مسیحیت را به او عرضه کردند و نپذیرفت. 
پادشاه گمان کرد که وی ترسیده  کند.که او گریه می گفتندبه پادشاه  .افتاد

گریه  چراگفت:  او را از پای دیگ بازگردانند و به ویاست. دستور داد تا 
ای از بدن خارج لحظه: تنها یک جان دارم که در عبد الله پاسخ داد کردی؟

در راه خدا همه را به دوست داشتم به تعداد موهایم جان داشتم و شود. می
د ؟ عبکنمیم تآزادبوسی تا سرم را می آیاپادشاه گفت: انداختی. می آتش
 ؟ پادشاه گفت: بله. عبدکنیمیاسیران را آزاد  ۀهمآیا با این کار، گفت: الله 

ماجرا را برای  بر عمر وارد شد. سپسو به همراه اسیران الله سر او را بوسید 
را  سر ابن حذافهانی عمر گفت: سزاوار است که هر مسلم عمر تعریف کرد.

 او را بوسید. کنم. آنگاه خودش سرو من خود، این کار را آغاز می ببوسد

 قاسم بن سلام الاموالیازدهم: 

                                               
 .81ص ،1ج بلاء،علام النّاَسیر . 32



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                     
    

 
ز 

ایی
، پ

وم
 د

رۀ
ما

ش
ل، 

 اوّ
ال

س
19

90
 

 

84 

 

 :قالَ  یِّّ ندى الكَحیَیَ یباَ بنِ انِ سّ ن حَعَ ةَعاویَمُ بنُ  روانُنا مَثَدّحَ  :قالَ
 قامَ امّ لَ. فَمرِاَال لاةِ لى وُاِعها دفَ: اِقالَ؟ فَكاةِالزَّّ نِعَ یر بَجُ بنَ عیدَسَ لتُاَسَ
 عونَ نَصم یَهُ وَ  مرِاَال لاةِ لى وُاِ ها عَدفَ اَن اَ  ینرتَمَاَ كَ نَّّاِ: لتُقُ فَ ،هُعتُبِتَ عیدٌ سَ
لى عَ  ینلتَاَسَ اللهُ  كَرَمَاَ  یثُعها حَ: ضِ قالَ ذا؟ فَها كَ بِ عونَ صنَیَ  ذا وَ ها كَبِ
  37.كَرُخبِاُن لَكُاَم لَفَ اسِالنّ سِوؤرُ

؛ پاسخ داد: آن را به پرسیدمزکات  بارۀاز سعید بن جبیر درگوید: حسان می
و تخارج شد به دنبال او رفتم و گفتم: مجلس از وقتی  والیان حکومت بده.
که آنها در راه در حالی دهمبرا به والیان حکومت زکات به من دستور دادی 
همان راهی مصرف کن که پاسخ داد: آن را در کنند! او نامشروع هزینه می

توانستم یدر حضور مردم سؤال کردی و من نم خداوند دستور داده است؛ تو
 بدهم.درست به تو پاسخ 

 ابو الشّیخ انصاری طبقات المحدّثیندوازدهم: 

 ناثَحَدَّّ  قالَ  ابِهّالوَ  بدُعَ بنُ اللهُ  بدُ عَ ناثَحدََّّ قالَ  دَحمَ اَ  بنُ دُ مَّّ حَمُ ثنادَّّحَ
 ب  وشَحَ  بنُ لیُّ عَ ناثَحَدَّّ  قالَ یدٍبَعُ بنُ زیدُ یَ ناثَحَدَّّ قالَ رِزهَالاَ بنُ دُحمَ اَ
  31.هُلَ ةَقیَّّتَ لا نمَ لَّّذَ :قالَ كحول ن مَعَ

 شود.یکسی که تقیه نداشته باشد ذلیل مگفت: مکحول 

 بلاذری انساب الاشرافسیزدهم: 

نا ثَدَّّحَ  یرنقَالمِ نِمرِعَ  بنِ اللهِ بدُ عَ ناثَی حَدَّّقورَالدَّّ براهیمَ اِ بنُ دُ حمَاَنا ثَدَّّحَ
 یِّّ عبالشَّّ نِ عَ دٍجالِ ن مُعَ كوانَذَ بنُ دُ مَّّحَ نا مُثَحَدَّّ ةَیدَ بَبو عُاَ ثِالوارِ بدُعَ

 اءِّبناَن مِ ةِدینَالمَ نَمِ اءٌّرّیه قُلَعَ مَ دِقَ ، وَةَصرَالبَ  اجِجّى الحَلَ منا عَدِ: قَقالَ
 ... وَ  وفٍعَ  بنِ نِ احمالرَّّ بدِعَ بنِ ةَمَلَ بو سَ اَم فیهِ ،نصارِاَال وَ رینَهاجِالمُ
 نهُمِ نالَ فَ طالب  بیاَ بنِ لیِّّ عَ کرِ ن ذِم عَهُلُساَیَ  م وَ هُرُذاكِیُ اجُ جّالحَ لَ عَجَ
  35.هِرِّّن شَمِ وَنه رقاً مِفَ وَ هُ لَ بةًقارَلنا مُنِ وَ

از قاریان مدینه از فرزندان  یاعده .اج رفتیمدر بصره نزد حجّگفت: شعبی 
 ناحمفرزند عبد الرّ هسلم ابو آنهاکه در بین ه بودند مهاجر و انصار نیز آمد

                                               
 .829، ص8الاخلاق، ج ؛ مكارم189، ص1ه، جالفقیه و المتفقّ؛ 8183، ح211، ص8موال، جاال. 37
 . 872، ص1، جثینطبقات المحدّ. 31
 .312، ص1ین، جحیاء علوم الدّ؛ ا389، ص1ج شراف،انساب الا. 35
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اج با آنان مشغول گفتگو بود تا اینکه از علی بن ابی ... حجّ بن عوف بود
دشنام داد! ما نیز به  یبه علاج حجّ .ن آمداسخن به میلام السّ علیهطالب 

 .دشنام دادیم به علی شاو و ترس از شرّشدن به خاطر نزدیک

 مزّی الکمالتهذیب چهاردهم: 

: قولُتَ كَنَّّاِ عیدٍبا سَ اَ: یا لتُ، قُنَسَالحَ  لتُاَ: سَ، قالَ یدٍبَعُ بنِ سَ ن یونُعَ
 یخاَ ا ابنَ: یَ ؟ قالَكهُ درِم تُلَ كَ نَّّاِ وَ هِ آلِ وَ  یهِلَعَ  ى اللهُلَّّصَ  اللهِ سولُ رَ قالَ
ما  ینّمِ كَتُلَنزِولا مَلَ  ، وَكَبلَقَ دٌ حَاَ نهُعَ ینلَاَما سَ یءٍن شَعَ ینلتَاَد سَقَلَ
 یءٍشَ لَّّكُ - اجِجّالحَ لِمَ عَ یف كانَ وَ -رىما تَكَ  مانٍزَ یف ینّاِ .كَرتُخبَاَ
 نِ ب یِّّلن عَ عَ وَ هُ، فَهِآلِ وَ یهِلَعَ  ى اللهُلَّّصَ اللهِ  سولُرَ قالَ قولُاَ ینعتَمِسَ
  11.اًلیّعَ  رَذكُاَن اَ طیعُستَاَلا  مانٍزَ یف ینّاَ یرَ، غَب طالِ یباَ

و از چگونه ت ،ای اباسعیدبصری پرسیدم: حسن گوید: از مییونس بن عبید 
که آن حضرت را کنی در حالیصلّی الله علیه و آله نقل می رسول خدا

که تاکنون کسی  پرسیدیفرزند برادر، از من چیزی ای پاسخ داد: ای؟ ندیده
ا م .دادمینم ت راپاسخجایگاه تو نزد من نبود، اگر  .از من سؤال نکرده بود
 مطلبی هر - حاکم بود ،در آن زمان، حجّاج –بینی میدر زمانی هستیم که 

 از را صلّی الله علیه و آله فرمود، آن خدا گویم رسولشنوی که من میمی
 توانمینمی که هستم زمانی در من امّا ام؛علیه السّلام شنیده طالب ابی بن علی
 بیاورم.  زبان بر علیه السّلام را علی نام

 تفسیر قرطبیپانزدهم: 

 واسیسَ جَ  رُأمُیَ كِ لِالمَ بدِعَ بنُ لیدُ الوَ كانَ :حیىیَ بنُ دریسُاِ قالَ وَ
 ةِ قَلحَ  یم فنهُمِ لٌجُ رَ سَلَجَ: فَقالَ .خبارِاَالبَ هُأتونَیَ لقَالخَ  سونَسَّّجَتَیَ
: یا لَ قافَ یهِلَاِ كَذلِ عَفَرَفَ .لیدِ الوَ یفِ عُقَم یَهُعضُبَ عَ مِسَفَ 18ةَ یاحَ بنِ جاءِّرَ
 رَمیاَ یا  كَ ذلِ : ما كانَقالَفَ ؟ریَّّغَم تَلَ وَ كَ سِجلِمَ یف وءِّ السّبِ رَكِذُاَ  جاءَّرَ
لا  یذالَّّ  قال: آللهُ .هوَ ا لّاِ لهَاِلا  یذالَّّ ل: آللهُ : قُلیدُ الوَ هُلَ قالَفَ .نینَؤمِالمُ 

                                               
 .811ص ،2ج تهذیب الكمال،. 11
. کندیم یاد «امِالشّ هلِاَ دُیِّّسَ» و« دٍواحِ  یرُغَ هُقَثَّّوَ»، «عینَابِالتّ ةِمَّّئِاَ دُحَاَ» ی چونذهبی از او با عناوین .ن بوداوی از بزرگان تابع. 18

 (.328، ص7سلام، جاتاریخ ال)ن. ک: 
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 جاءَّقى رَلكان یَ فَ .وطاًسَ بعینَسَ هُبَرَضَفَ الجاسوسِ بِ لیدُ الوَ رَ مَاَفَ .ا هوَ لّاِ لهَاِ
 قولُیَفَ ؟یهرظَ یف وطاًسَ بعونَسَ وَ رُطَى المَ قِستَیَ كَبِ جاءَّ: یا رَقولُیَفَ
 11.مٌسلِمُ  لٌجُ رَ لَ قتَن یُاَ نمِ  كَلَ یرٌخَ كَهرِظَ یف وطاً سَ  بعونَ : سَجاءُرَ

تا  ش دستور دادولید بن عبد الملک به جاسوسانگوید میادریس بن یحیی 

 حاضرة یاز این جاسوسان در جلسه رجاء بن حیکی انند. از مردم جاسوسی ک

داد. او این خبر را به ولید رساند. ولید به رجاء به ولید دشنام بود که شخصی 

گفت: ای؟ رجاء اند و تو پاسخی ندادهدادهبه من دشنام  وت در حضورگفت: 

یی که جز او خدایی ولید گفت: به خدا ای امیر مومنان چنین نبوده است.

رجاء گفت: به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند  بخور. سوگند نیست

 ،نپس از آبزنند. اق شلّضربه جاسوس هفتاد به ولید دستور داد تا خورم. می

طور است که به دعای تو باران هت: ای رجاء، چگف و رجاء را دید ،جاسوس

پاسخ داد: تو او نیز  اق خوردم؟ا من به خاطر تو هفتاد ضربه شلّامّ ،باردیم

   اق بخوری بهتر از آن است که مسلمانی کشته شود.هفتاد ضربه شلّ

 ابن جوزی الاذکیاءشانزدهم: 

 یزرلا یَ وَ هُوقَن فَ مَلِ عُواضَتَ؟ یَ لِالعاقِ ةِ لامَعَ م بِكُئُبِّّنَاُلا اَ: رداءِّی الدَّّبِن اَعَ

 م وَهِخلاقِاَبِ اسَ النّ  قُخالِیُ ،هِقِنطِن مَمِ ضلَالفَ كُمسِیُ وَ  هُن دونَمَبِ

یا نالدُّ یفِ یمشیَ وَ هُ وَ زَّّعَ وَ  لَّّجَ  هِبِّّرَ ینَبَ وَ هُینَفیما بَ یمانَاال زُجِحتَیَ

  13.تمانِالكِ وَ ةِقیَّّالتَّّبِ

رای بعاقل کسی است که  ؟را به شما بگویمعلامت عاقلان آیا ابودرداء گفت: 

سخن  ۀاضافکند؛ خود، ستم نمیتر از کند و به پایینیتواضع ماز خود، بالاتر 

 انایم ؛کندیبرخورد م شانبا اخلاقتناسب با مردم م ؛داردیه ماخویش را نگ

ه و کتمان زندگی ا با تقیّدر دنینماید و یرا بین خود و پروردگارش حفظ م

  .کندیم

                                               
كه دلالت بر  آورده« .انِیماقلَبُهُ مُطمَئِنٌّّ بِال رِهَ وَكاُمَن  الّاِ»را ذیل آیه  جریانقرطبی این . 851، ص81حكام القرآن، جاالجامع ل. 11

 ه دارد.مشروعیت تقیّ
 .879، ص17تاریخ مدینة دمشق، ج؛ 81ص 8ذكیاء، جاال. 13
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 اندلسی البحر المحیطهفدهم: 

 ر  افّ كُ وم قَ  یف نونَؤمِالمُ  كونُو یَاَ بینَغالِ ارُفّالكُ ذا كانَاِ: ةُتادَقَ قالَ وَ

 نٌّّئِطمَم مُ هُلبُقَ وَ رِّّلشَّّفعاً لِ م دَداروهُیُ  م وَفوهُحالِن یُاَم هُلَم، فَهُخافونَیَفَ

  11.یمانِاالبِ

ار بر مسلمانان پیروز شوند، یا مؤمنان در بین گروهی وقتی کفّ :قتاده گفت

 پیمان شده و مدارا نمایند تا شرّ توانند با آنان همیم ،کافر باشند و بترسند

 كه قلبشان با ایمان محکم شده باشد. یبه شرطدفع کنند؛ را از خویش آنها 

 اندلسی البحر المحیطهجدهم: گزارش دیگر از 

 بلَقَ سلامِالاِ  ةِ دَّّجِ  فی ةُقیَّّالتَّّ تِ: كانَدٌ جاهِمُ وَ ل  بَجَ بنُ  عاذُمَ الَ ق وَ
 ناَ  ینَ مسلِالمُ اللهُ  زَّّعَاَ  دقَفَ ومَالیَ  امَّّاَ فَ ،مینَسلِالمُ ةِ قوَّّ وَ  ینِالدّ حكامِ استِ
  19م.هِدوِّّعَ  نمِ قواتَّّیَ ناَ بِ مقوهُتَّّیَ

ه در آغاز اسلام، پیش از استحکام دین و اند تقیّمعاذ بن جبل و مجاهد گفته
از توانایی مسلمانان بود؛ امّا امروز که خداوند مسلمانان را عزّت داده، باید 

 تقیّه نزد دشمنان پرهیز کنند.

با  صلّی الله علیه و آلهدهد که یاران رسول خدا بررسی گفتار و کردار صحابه و تابعان نشان می

 کردند. هر اعتقاد و تفکّری، حُکم تقیّه را دانسته و به آن عمل می

 نتیجه

ها با های مرتبط با تقیّه در منابع اهل سنّت وجود دارد. این گزارشای از گزارشحجم گسترده

ست. هایی از آن را نشان داده اهای مختلفی قابل دستیابی است که پژوهش حاضر، تنها نمونهکلیدواژه

سیرۀ صحابه  و صلّی الله علیه و آلهبررسی این روایات، مشروعیت تقیّه بر پایۀ قرآن و سنّت پیامبر با 

  آورده است. « کتاب الاکراه»شود. حتّی بخاری در صحیح خود، بابی با عنوان و تابعان، روشن می

                                               
 .111ص ،8ج نزیل،التّ معالم ؛11، ص3البیان، ج و الكشف ؛53، ص3ج البحر المحیط،. 11
 فی نزیلالتّ معالم ؛131، ص8ج التنزیل، معانی فی أویلالتّ لباب ؛15، ص3ج البیان، و الكشف؛ 53، ص3، جالبحر المحیط.  19

 .111، ص8ج القرآن، تفسیر
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 ق.  8181العلمیّه، اوّل، 

اعظمی، بیروت، المکتب الاسلامی،  مصطفى محمّد خزیمه، تحقیق محمّد ابن ،هصحیح ابن خزیم .39
 ق.  8351اوّل، 

 ثیر،دار ابن كبیروت، ، تحقیق مصطفى دیب البغا، یبخارمحمّد بن اسماعیل  ،یصحیح البخار .32
 ق. 8117سوم، 

صحیح البخاری، محمّد بن اسماعیل بخاری، تحقیق صدقی جمیل عطّار، بیروت، دار الفکر،  .37
 اوّل.

 حیاءا الباقی، بیروت، دار عبد فؤاد محمد محمّد بن مسلم نیشابوری، تحقیق ،صحیح مسلم .31
 العربی، اوّل. التّراث
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 الطّبقات الکبری، ابن سعد، بیروت، دار صادر. .35

عبد الله بن محمد بن حیّان )ابو الشّیخ انصاری(،  الواردین علیها، صبهان واثین بطبقات المحدّ .11
 ق.8181ه، دوم، سالسة الرّمؤسّبیروت،  ،یالحق بلوش الغفور عبد تحقیق عبد

 عبد ىعطا و مصطف القادر عبد د، احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه، تحقیق محمّالفتاوى الكبرى .18
 ق. 8111 ،هدار الكتب العلمیّ بیروت، عطا، القادر

 المعرفه. الباری، ابن حجر عسقلانی، بیروت، دار فتح .11
حمن عادل بن یوسف بو عبد الرّاتحقیق  ،)خطیب بغدادی( یحمد بن علا ه،الفقیه و المتفقّ .13

 ق. 8118ی، دوم، دار ابن الجوزعربستان، ، یغراز

ب سود، بیروت، دار الکت عیون مكّی، تحقیق باسل المحبوب، ابوطالب معاملة فی القلوب قوت .11
 ق. 8187العلمیّه، اوّل، 

لعربی، اوّل، ا التّراث احیاء بیروت، دار القرآن، احمد بن ابراهیم ثعلبى، تفسیر عن البیان و الكشف .19
 ق.  8111

 ؤسّسةحیّانی، بیروت، م ی، تحقیق بكری، علی متّقی هندفعالاال قوال واسنن ال یال فكنز العمّ .12
 ق.  8115الرّساله، 

 روت، دارشاهین، بی على علی بن محمّد بغدادى، تحقیق محمّد التنزیل، معانى فى أویلالتّ لباب .17
 ق.  8189العلمیّه، اوّل،  الكتب

عۀ مدرّسین، مازندرانی، قم، جام سیفی اكبر الاساسیّة، علی الفقهیّة القواعد فی الفعّال الفقه مبانی .11
 ق.   8111اوّل، 

 المبسوط، محمّد بن احمد سرخسی، دار المعرفه، بیروت.  .15
 غدّة، حلب، بوا الفتّاح الصغرى(، احمد بن شعیب نسائی، تحقیق عبد )السّنن ننالمجتبى من السّ .91

 ق.   8112الاسلامیّه، دوم،  المطبوعات مكتب
نویس، كتابخانۀ مركز تخصّصی جواد شبیری، نسخۀ دستمجموعه مباحث رجالی استاد سید  .98

 حدیث حوزه. 

 جبوری، بیروت، دار الغرب سیوطی، یحیى و المحاورات، عبد الرّحمن بن ابی بکر المحاضرات .91
 ق. 8111الاسلامی، اوّل، 

علوانی، بیروت، مرکز الرّساله،  فیاض جابر طه ، محمّد بن عمر )فخر رازی(، تحقیقالمحصول .93
  ق. 8188دوم، 

  ی، بیروت، دار الفکر.ندلساحمد بن سعید بن حزم ا، ى بالآثارالمحلّ .91
 القادر بدع محمّد بن عبد الله )حاکم نیشابوری(، تحقیق مصطفىحیحین، المستدرك على الصّ .99

 ق.  8188العلمیّه، اوّل،  عطا، بیروت، دار الكتب
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 صادر.    حنبل، بیروت، دار بن احمد، احمد مسند .92
لوم و الله، مدینه، مکتبة الع زین الرّحمن محفوظ بزّار، تحقیق )البحر الزّخّار(، ابوبكر ارمسند البزّ  .97

 ق.  8181الحکم، اوّل، 
وسف کوفی، تحقیق کمال یال ةبی شیبابن عبد الله بن محمّد ا الآثار، حادیث واف فی الالمصنّ  .91

  ق.8115، اوّل، الرشد ةمکتبریاض، حوت، 

، دوم، الاسلامی بیروت، المكتب اعظمی، الرّحمن حبیب تحقیق، یصنعانالمصنّف، عبد الرّزاق  .95
    ق. 8113

لعربى، اوّل، ا التّراث بیروت، دار احیاء القرآن، حسین بن مسعود بغوى، تفسیر فى التنّزیل معالم .21
 ق. 8111

سن عبد المح د،، تحقیق طارق بن عوض الله بن محمّیطبرانسلیمان بن احمد ، الاوسط المعجم .28
 ق. 8189، دار الحرمین قاهره،، یبراهیم حسینابن 

 نحس محمّد تحقیق محمود بن احمد عینی،الآثار،  معانی رجال اسامی شرح في الاخیار مغانی .21
 ق. 8117اوّل،  العلمیّه، محمّد، بیروت، دار الكتب

 موسوی، بیروت، نشر الغدیر. الاسلامی، هاشم الفكر فی التّقیّة مفهوم .23
 بحیری، قاهره، دار الجابر عبد جعفر خرائطی، تحقیق ایمن بن و معالیها، محمّد الاخلاق ممكار .21

 ق. 8185العربیه، اوّل،  الآفاق

اوّل، ، هرطبسة قد رشاد سالم، مؤسّابن تیمیه، تحقیق محمّاحمد عبد الحلیم  ة،بویّة النّ نّمنهاج السّ .29
 ق.8112

میهّ، العل بیروت، دار الكتب ،یبصر یتنوخ، محسن بن علی خبار المذاكرةا نشوار المحاضرة و .22
 ق.8111اوّل، 

 م.8573الاوطار، محمّد بن علی شوكانی، بیروت، دار الجیل،  نیل  .27
زهیری،  امین بن حنبل، تحقیق سمیر بن محمّد بن احمد الله عبد ابو، احمد حنبل، الورع  .21

 ق.8181ریاض، دار الصّمیعی، اوّل، 


